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چكیده
تاریخي  از بزرگ تریــن حــوادث  یكــي 
كشــورمان، هجوم و حملة مغولان در قرن 
هفتم هجري است. اوضاع اجتماعي این دوره 
از لحاظ دگرگوني بنيان هاي حيات اجتماعي 
و انحطاط اخلاقي در ردیف تأســف بارترین 
دوران سرزمين ماست. تأثير اوضاع زمان و 
رواج انتقادات سياسي و اجتماعي علاوه بر 
اینكه در كتاب هاي تاریخي بيان شــده، در 
اشعار شــعرا نيز جلوه اي خاص یافته است. 
دیوان شــعرا و ادیبان قرن هفتم و هشتم 
هجري آیينة تمام نمــاي اوضاع اجتماعي 
دورة مغول اســت. این گروه كه از شــرایط 
زمان به تنگ آمده بودنــد، انتقاد از اوضاع 
زمانه را گاه در قالب پنــد و اندرز و گاه در 
قالب كلامي تند و صریح و گاه در قالب طنز 

و هزل بيان نموده اند.
یكي از این شعرا سيف فرغاني است. او كه 
اصلًا اهل ماوراالنهر بوده، پس از هجوم مغول 
جلاي وطن نموده و در شهر كوچكي به نام 
آقسرا در آسياي صغير سكني گزیده است. 
وي اوضاع نابســامان زمانة خود را با كلامي 
صریح و تند به باد انتقاد گرفته اســت. او را 
مي توان بزرگ ترین شاعر منتقد اجتماعي 
اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم دانست. 
گرچه زمينه هاي انتقاد سياسي و اجتماعي 
در شــعر فارسي به بيش از عهد شاعر مورد 
نظر مي رســد اما به راستي هيچ شاعري به 
اندازة او با صراحت لهجه و حدّت و شــدت 
نابســاماني هاي اجتماعــي دورة  خویش را 

آشكار نكرده است؛ آن چنان كه سخنان تند 
و انتقادي اش وجه مشخصة شعر اوست. در 
این جستار، اوضاع اجتماعي دورة مغول در 

قصاید سيف فرغاني بررسي شده است.
قصاید،  فرغانــي،  ســيف  كلیدواژه ها: 

انتقادهاي اجتماعي، حملة مغول

مقدمه
سرزمين ایران در نيمة قرن هفتم هجري 
مورد هجوم خانمان سوز و وحشيانة مغولان 
قرار گرفت. این حملات كه تا قرن هشــتم 
ادامه داشت، از حيث قتل عام هاي گسترده 
و ویراني هاي پي درپي جزء وحشتناك ترین 
و تاریك ترین دوران تاریخ ایران به شــمار 
مي آید. خون خواران ویرانگر مغول كشتار و 
فســاد و تباهي را با خود به مرز وبوم ایران 
آوردند و بسياري از شــهرهاي كشورمان، 
به ویژه اغلب شهرهاي ماورءالنهر و خراسان، 
را با خاك یكســان كردند و مردم بي پناه را 
طعمة شمشيرهاي خود ساختند و برخي از 
ولایت ها را چندین بار غارت و ویران كردند. 
»كشتارهاي بي امان و قتل عام هاي پي درپي، 
شــكنجه ها و آزارها، ساختن مناره ها از سر 
آدميان، بر پا داشتن دیوارها از صف هاي اسرا 
همراه آجر و گچ، ســر بریدن و مثله كردن، 
تخطي به نواميس مــردم بي دفاع، دزدي و 
غارت، ترویج انواع مفاسد و معایب، دروغ و 
تزویر، مخالفت با شرع و اخلاق و انسانيت و 
نظایر این فجایع، سرلوحة بسياري از اعمال 

و افعال و حوادثي اســت كــه در این دورة 
طولاني نزدیك بــه دو قرن رخ داد« )صفا، 

1378ج 3: 1(.
كمال الدین اصفهاني، شــاعر قرن ششم و 
هفتم هجري، كه خود در نهایت، در گيرودار 
حمله و هجوم و غارت مغولان كشته شده 
و قتــل  عام مردم اصفهان را به ســال 633 
هجري به چشــم دیده، حــال و روز مردم 

وطنش را چنين به نظم درآورده است:
كس نيست كه تا بر وطن خود گرید

بر حال تباه مردم بد گرید
دي بر سر مرده اي دو صد شيون بود

امروز كســي نيســت كه بر صــد گرید 
)اصفهاني، 1348: 964(

اوضاع اجتماعي قرن هفتم و هشتم هجري 
در ردیف تأســف بارترین دوران ســرزمين 
ماست؛ دگرگوني بنيان هاي حيات اجتماعي 
موجب انحطاط اخلاقي و ایجاد انواع عيوب 
و مفاســد مختلف اجتماعي بود. مشكلات 
مداوم اجتماعي، فقر روزافزون و خرابي پياپي 
فتور و سستي براي مردم ایران در پي داشت. 
گرفتن باج و خــراج بي اندازه و ماليات هاي 
سرسام آور عرصه را بر مردم تنگ كرده بود و 
سپاهيان مغول به هر بهانه اي مردم را غارت 
مي كردند و هرچه مي خواستند از راه شكنجه 
و آزار از آنان مي گرفتند. از بين رفتن طبقات 
گزیدة اجتماع، شــيوع انواع تضریب ها، به 
اسارت گرفتن پيشه وران و انحطاط عقلي و 
فكري از دیگر نتایج پيامدهاي حملة مغول 

مازیار شهبازي
كارشناس ارشد ادبيات فارسي و دبير 
دبيرستان هاي استعدادهاي درخشان 

شهرستان مرودشت فارس
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بود كه در اوضاع و احوال اجتماعي ایران آن 
زمان تأثير بسزایي گذاشت.

شــادروان غلامحسين یوسفي در مقاله اي 
انعــكاس اوضــاع اجتماعــي را در آثــار 
رشيدا لدین فضل الله، وزیر غازان خان، بررسي 
و این موارد نابسامان را شرح و تفسير كرده 
است: وضعيت خراب خزانه، بي پولي دولت، 
سندسازي و دعوي هاي باطل، آشفتگي هاي 
كار قضــا، ســتم كاري حــكام و مأموران 
ماليات در ولایات، ظلــم و تعدي ایلچيان، 
سوءاســتفاده  از فرمان ها و احــكام، وجود 
جماعت دزدان، ناامني راه ها و سفرها، ناامني 
در شهر، آشفتگي در معاملات، ضعف پول. 

)یوسفي، 1378: 801- 695(.
با همة این اوضاع و احوال نابسامان و جامعة 
منحط رو به افول، دورة مغول تا پایان قرن 
هشتم هجري یكي از دوران نسبتاً درخشان 
فرهنــگ و دانش ایراني و تبلور ســتارگان 
علــم و ادب بود. در تاریخ علــوم و ادبيات 
این عصر به نام بزرگاني برمي خوریم كه هر 
یك ســتون محكم بارگاه فرهنگ و تمدن 
ایران اند. مغولان گرچه گروه بي شــماري از 
فضلا و دانشمندان و شاعران و نویسندگان 
را به خــاك و خون كشــيدند اما گروهي 
دیگر كه از زیر تيغ خون ریز این دیوصفتان 
بيدادگر جان سالم به در برده بودند، جلاي 
وطن نمودنــد و در پناهگاه هاي فرهنگ و 
دانش همچون هندوستان و آ سياي صغير و 
برخي از مراكز كمتر  آسيب دیده ایران مانند 
فارس، یزد، كرمان و بنادر خليج فارس، بنياد 
فرهنگي این سرزمين را بيش از پيش استوار 

ساختند.
تأثير اوضاع زمان و رواج انتقادات سياسي 
و اجتماعي در اشعار شــعرا مقارن است با 
دوره هاي آشــفتة تاریخ ایران، مخصوصاً در 
قرن هاي ششم و هفتم و هشتم هجري. »در 
قرن پنجم و ششــم، آشفتگي و نابساماني 
اوضاع اجتماعي و سياسي ایران، كه نتيجة 
تســلط غلامان و قبایل زردپوست آسياي 
مركزي بر ایران است، باعث شيوع انتقادات 
اجتماعي در ادب و علي الخصوص در شــعر 
گردید. این انتقادات كه به صورت شدیدي از 
اشعار ناصرخسرو قبادیاني از نيمه قرن پنج 
هجري آغاز شده بود، بعد از او در آثار شاعراني 
دیگر توسعه یافت. در حدیقئ الحقيقة سنایي 

نمونه هاي بارزي از ایــن انتقادات را دربارة 
مدعيان شــعر، مداحان درباري، جاه جویان 
و زرطلبان و ســایر طبقات مردم، ملاحظه 

مي كنيم« )گنج سخن، 1375: 92 - 90(.
اما هجوم وحشــيانة مغولان و خرابكاري 
آنان در مملكت، نویســندگان و شاعران را 
مجبور كرد كه دربارة آن ها آشكارا اظهارنظر 
كنند و ســكوت را در برابر این همه فجایع 
جایز ندانند. بيان این مصيبت ها و شكایات 
از اوضاع اجتماعي زمانــه، آن چنان در آثار 
فضلا و شــاعران به چشــم مي خــورد كه 
شادروان ذبيح الله صفا در كتاب ارزندة خود 
»تاریخ ادبيــات در ایران« فصل مخصوصي 
را به اوضاع اجتماعي در آثار ادبي شــاعران 
و نویســندگان اختصاص داده اســت. قرن 
هفتم و هشتم هجري به علت شرایط خاص 
اجتماعي و سياســي و فقر و فاقه و فساد و 
تباهي و ظلم و ستم حاكمان مستبد بستر 
شعر اجتماعي و انتقادي را نسبت به قرون 
گذشته هموارتر نمود. شاعران و نویسندگان 
این دوره كه از شــرایط نابهنجار اجتماعي 
به تنگ آمده بودند، انتقاد از اوضاع زمانه را 
به نظم و نثر كشيدند. این انتقادات در آثار 
شعرا به چندین شــيوه جلوه گري كرد: در 
كلام سعدي با پند و اندرز همراه بود، حافظ 
در غزليات خود با بهره گيري از حسن تأليف 
و ذوق سرشار هنري خود این انتقادات را با 
چاشــني طنز به اوج رساند و در آثار عبيد 

زاكاني به هزل و ركاكت سوق یافت.
یكي از نتایج پيدایش تصوف بيان انتقادات 
اجتماعي و آشكار كردن رذیلت هاي اخلاقي 
بود. انتقاد از شــعر گفتن بــه خاطر اميال 
دنيوي و به دست آوردن صلة ممدوح همواره 
موردنظر متصوفان بوده است. عده اي از شعرا 
و نویسندگان و مشــایخ متصوفه به نوعي 
نســبت به مردم احساس تعهد مي كردند و 
ارشــاد آنان را از وظایف خود مي دانستند. 
شــخصيت هایي چون ســنایي، نجم الدین 
كبري، نجم الدین دایــه و اوحدي مراغه اي 
از صوفيان وارسته اي بودند كه ننشستند و 

فضيحت هاي اجتماعي را بيان كردند.

سیف الدین فرغاني
یكي از شعراي بزرگ منتقد اجتماعي قرن 
هفتم هجري ســيف فرغاني اســت. مولانا 

ســيف الدین ابوالحامد محمــد الفرغاني از 
شاعران استاد نيمة دوم قرن هفتم و اوایل 
قرن هشــتم است. او كه ســخنوري توانا، 
زاهدي پاك نهاد و صوفي وارسته اي بود، در 
غربت زیست، رنج كشيد و ناشناخته چشم 
از جهان فروبست. آنچه دربارة زندگي و آثار 
او در دســت است، اطلاعاتي است كه فقط 
از دیوان اشعارش مي توان دریافت. زنده یاد 
ذبيح الله صفا كه بعد از هفت قرن در ســال 
1340 شمسي با تصحيح و چاپ دیوان او ما 
را با این شاعر فحل و سخنور روشنفكر آشنا 
كرد، به استناد مضامين برخي از سروده هاي 
سيف، شــرح احوالي از او را هم در مقدمة 
دیــوان و هم در كتاب »تاریــخ ادبيات در 
ایران« به دســت داده است كه مطابق آن 
سيف الدین محمد فرغاني متولد حدود نيمة 
اول قرن هفتم هجري در ســرزمين فرغانه 
از نواحي ماورالنهر بوده و در جواني جلاي 
وطن نموده و مدتي در تبریز اقامت داشته 
و در پي آن در شــهر آقســرا )از شهرهاي 
قدیم آســياي صغير( زندگي كرده اســت. 
ادارة امور بلاد آســياي صغير در آن زمان 
به فرمانروایي كه از ســوي ایلخان مغول از 
ایران مي آمد محول مي شــد ولي به جهت 
دوري بلاد از ایران، تسلط حكومت مغول بر 
این سرزمين مقتدرانه نبود و دوام و ثباتي 
نداشت )مشــكور، 1350: 69(؛ در نتيجه، 
هرج و مرج و فســاد فراوانــي روي مي داد. 
ســيف فرغاني در خانقاهي در همان شهر 
)آقسرا( در هشــتاد - نود سالگي جهان را 

بدرود گفته است.
او از شــاعراني است كه در گمنامي زیست 
و در گمنامــي مرد. از او در تذكره ها و كتب 
تراجم احوال و تاریخ ها نامي به ميان نيامده 
اســت. ذبيح الله صفا دربارة علت گمنامي او 
مي نویسد: »اما علت گمنام ماندن او در تاریخ 
ادب فارســي و نزد كســاني كه بعد از قرن 
هشــتم به نگارش احوال شاعران و عالمان 
و عارفــان ایراني پرداخته اند، آن اســت كه 
سيف فرغاني درست در ایامي درگذشت كه 
آسياي صغير در زیر سيطرة ایلخانان و بيداد 
مغولان، جولانگاه فقر و پریشاني و بي ساماني 
گردیده و ارتباط بلاد آن با ایران كه در قرن 
هفتم قوت بســيار داشت به ضعف گرایيده 

بود« )صفا، 1378: 623(.
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انتقادات اجتماعي در قصاید 
سیف فرغاني

دیــوان دوازده هزار بيتي ســيف فرغاني 
مشــحون از قصایــد، قطعــات، غزليات و 
رباعي هایي اســت كه برخــي از آن ها در 
ردیــف بهترین اشــعار زبان فارســي به 
شــمار مي آیند. گذشته از غزليات لطيف و 
دلنشين، كه بخش قابل توجهي از دیوان او 
را در برگرفته، آنچه سيف فرغاني را به عنوان 
یكي از چهره هاي شــاخص در نوع خویش 
در ادبيات مطرح مي كند مجموعه قصایدي 
است كه موضوع آن ها انتقادات اجتماعي و 
اندیشه هاي ناب ترقي خواهانه است. گرچه 
زمينه هاي انتقاد سياســي و اجتماعي در 
شــعر فارسي به پيش از عهد سيف فرغاني 
مي رسد، به راســتي هيچ شاعري به اندازة 
او بــا صراحت لهجه و حدّت و شــدت لب 
به انتقاد نگشــوده و نابساماني هاي جامعة 
خویش را آشــكار نكرده است. آن چنان كه 
ســخنان تند و انتقادي اش وجه مشخصة 
شعر اوست. »بي تردید مي توان سيف الدین 
محمد را به عنوان بزرگ ترین نقاد اجتماعي 
در تاریخ ادبي ایران دانست. تار و پود سخن 
و شــعر او چنان با تعهــد عالمانه و عمل 
متعهدانه تلفيق و عجين شده است كه هر 
گونه رنج و حرمان و صعوبت و دشواري در 
راه مبارزه با اهریمنان شــرّ و بدي را براي 
پيكارگــران عدالت خواه هموار مي ســازد. 
نقدهاي اجتماعي او چنان است كه هنگامي 
كه فریادها و ضجه هاي مظلوميت آزادگان 
حق پرســت در زیر شكنجه هاي دژخيمان 
از اعماق ســياه چال هاي تاریــخ به گوش 
مي رســد، باز آن ها را تشجيع مي كند كه 
جهان در گذر است و صبح پيروزي نزدیك 

و كاخ هاي پوشــالي ظلم و ستم در شرف 
نابودي است« )تبریزي، 1375: 22(.

اشارة مســتقيم به ظلم و ستم هاي زمانه 
و بيداد حاكمان در  آثار شــعراي قرن هفتم 
و هشــتم كم  یافت مي شود. شعر فارسي به 
آن معنا كه از شــاعر معاصر انتظار مي رود، 
كمتر به صورت مستقيم پا به عرصة  مبارزات 
اجتماعي نهــاده و اگر از ناصرخســرو كه 
پيش از دورة مغول مي زیســته بگذریم، از 
دوران مغول به بعد هيچ شــاعري به اندازة 
سيف فرغاني با اشعار خود رسواگر حاكمان 
ستم پيشه نبوده اســت؛ چرا كه نسبت به 
هم عصرانش به هيچ شــاعري بــه اندازة او 
ستم نرفته است. او یگانه شاعر تاریخ ادبيات 
ماســت كه تا این حد بي پروا با حكمرانان 
ســخن گفته اســت. »قصاید تحقيق هم 
به شيوة ســنایي نظم كرد و در بسياري از 
آن ها اوضاع عصر و فســاد اخلاق عام را به 
شدت انتقاد كرد. از مقایسة این گونه اقوال 
او با آنچه در كلام همام تبریزي و بعدها در 
سخن عبيد زاكاني هست مي توان تصوري از 
استمرار فساد و ویراني ناشي از هرج و مرج 
عهد ایلخانان را به دست آورد« )زرین كوب، 

.)360 :1383
خواننــدة دیوان ســيف فرغانــي اوضاع 
اسفناك اجتماعي بسيار آشفتة روزگاري را 
كه شــاعر در آن مي زیسته است، مي تواند 
ببيند. خودكامگي و ریاكاري و تعدي طبقة 
حاكم این شــاعر متفكر حساس را سخت 
آزرده و او را متعهد نموده است تا در برابر 
ظلم و جور این ستم پيشگان فریاد برآورد. 
اشعار انتقادي سيف تفكربرانگيز و انقلابي 
است؛ اشعاري اســت كه مي توان آن ها را 
به هــر دوره و زماني كه اســتبدادگران و 
حاكمــان زورگو بر مســند حكومت تكيه 
زننــد، تعميم داد و با خواندن آن ها اندكي 
از آلام و دردهــاي درون انســان فروكش 
مي كند. سيف فرغاني به خوبي با تخيلات 

شاعرانه اش به مسائل سياسي و اجتماعي 
زمانــه خود اندیشــيده اســت. این عارف 
عالي قدر با همراه كــردن عرفان و مبارزه 
عليه مفاســد اجتماعي و سياسي دست به 

ابداع تازه اي در ادبيات زده است.
سيف وضعيت ناگوار اجتماعي عصر خود را 
در یكي از قصيده هایش به خوبي به تصویر 
كشيده و در آن از بخت بد خود نالان است 
كه چرا در زماني چشم به جهان گشوده كه 
ظلم مانند پرستو در هر خانه لانه ساخته و 

عدل در حكم سيمرغ و كيمياست:
در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود

كامدن من به سوي ملك جهان بود
بر سر خاكي كه پایگاه من و توست

خون عزیزان به سان آب روان بود
آب بقا از روان خلق گریزان
باد فنا از مهّب قهر وزان بود

ظلم به هر خانه لانه كرده چو خطّاف 
عدل چو عنقا ز چشم خلق نهان بود
ملك شياطين شده به ظلم و تعدي

آنچه به ميراث از آنِ آدميان بود
از ميان قصاید سيف، كه تعداد آن ها بيش 
از یكصد قصيده است، افزون بر سي قصيده 
را مي تــوان یافت كه وي در آن ها نكته هاي 
مهم اجتماعي و سياسي روزگار خود را بازگو 
مي كند. در این قصيده هاســت كه مي توان 
به اندیشــه هاي بلند و وجدان بيدار وي پي 
برد و با خواندن آن ها ارزش كلام منظومش 
را دریافت. طبقات و اقشار گوناگون جامعه 
در جاي جاي شــعر ســيف مورد نقد قرار 
گرفته اند؛ از شاهان و وزیران و مستوفيان و 
قاضيان شرع گرفته تا بازاریان و صوفيان و 
زاهدان و شاعران. او گرچه اغلب انتقادهاي 
خود را متوجه طبقة حاكم نموده است، هيچ 
قشــري از جامعه نيست كه از نيش زبان و 
قلمش در امان مانده باشد. او در قصيده اي 

با مطلع:
چو بگذشت از غم دنيا به غفلت روزگار تو

در آن غفلت به بيكاري به شب شد روزگار تو
با زبــان طنز و به تمســخر، ســلطان را 
لشــكركش و مســتوفي را كافي و وزیر را 
هامــان وش مخاطب خود مي ســازد و در 
نكوهش اعمال بيدادگرانه و رفتار ناپســند 
آن ها داد سخن مي دهد و قاضيان و بازاریان 

و درویشان را این گونه رسوا مي سازد:
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ایا قاضي حيلت گر، حرام آشامِ رشوت خور
كه بي دیني است دین تو و بي شرعي شعار 

تو
ز بي دیني تو چون گبري و زَندِ تو سجلّ تو

ز بي علمي تو چون گاوي و نطق توســت 
خوار تو

ایا بازاريِ مسكين نهاده در ترازو دین
چو سنگت را سبك كردي، گران از آنست 

بار تو
تو گویي ســودها كــردم از این دكان چو 

برخيزي
به بازار قيامت در، پدید آید خسار تو

ایا درویش رعناوش چو مطرب با سماعت 
خوش

به نزد رهروان بازي است رقص خرس وار تو
به درویشي به كنجي در، برو بنشين و پس 

بنگر
جهان داران غلام تو جهان، ملك و عقار تو
این شــاعر منتقــد در عهــدي زندگي 
مي كــرده اســت كــه مبناهــاي حيات 
اجتماعي دگرگون شــده و مردمان سفله 
و فرومایة تربيت نيافته بر مسند كار آمده 
و مــكارم اخــلاق نادیده گرفته شــده و 
رذیلت هاي اخلاقي جاي آن را گرفته بود. 
فضایلي چون راستي و درستي و محبت و 
وفــا به عهد جاي خود را به دروغ، دزدي، 
بود.  داده  پيمان شــكني  و  رشوه ســتاني 
ســيف همچون حافظ، به زاهدان ریایي 
و مدعيان دیــن داري خطاب مي كند و با 
زباني گزیده و نيش دار با كساني كه دین 
را راه معاش دنيوي خود قرار مي دهند، به 

ستيز بر مي خيزد:
اي تو را در كار دنيا بوده دست افزار دین

وي تو از دین گشته بيزار و ز تو بيزار، دین
اي به دستار و به جبه گشته اندر دین امام

ترك دنيا كن نباشد جبّه و دستار، دین
اي لقب گشته فلان الدین و الدنيا تو را 

ننگِ دنيایي و از نام تو دارد عار، دین
نفس مكارت كجا بازار زرقي تيز كرد

كز پي دنيا در او نفروختي صد بار، دین
قدر دنيا را تو مي داني كه گر دستت دهد

یك درم از وي به دست آري به صد دینار، 
دین

طنز اجتماعي در شعر سیف 
فرغاني

در اشــعار كهــن فارســي، نوعــي طنز 
اجتماعــي همــراه بــا خرده گيري هایي 
رندانه كه در زبــان مجذوبان و دیوانگان 
دیــده مي شــود، در قالب داســتان ها و 
حكایت هاي دلنشــين بيان شــده است 
)رزمجو، 94:1374( اما در شعر انتقادي، 
طنز یكي از لوازم اصلي اســت كه شــاعر 
معایب و نارســایي هاي اخلاقي و رفتاري 
فرد و اجتمــاع را با خنده اي تلخ و جدي 
و دردناك، همراه با ســرزنش و سركوفت 
بيــان مي كند. حافظ و عبيــد زاكاني دو 
تن از نماینــدگان اصلي بيــان انتقادات 
طنز آميز اجتماعي و سياســي هســتند. 
شــعر ســيف فرغاني نيز از طنز بي بهره 
نيســت؛ او بي پرواتر  و جسورانه تر پرده از 
ناملایمات اجتماعي بر مي دارد و آن ها را 
در چشــم خواننده بيشتر هویدا مي سازد. 
در طنز هــاي ظریــف و گزنــده اش، قلم 
چون نشتري است كه بي رحمانه به قصد 
خليدن جان ستمكاران فرو مي آید. او در 

قصيده اي به طنز مي گوید:
حاكمان در دم از او قبجر و تمغا خواهند

عنكبوت ار بنهد كارگهِ جولاهي
شير چون گربه در این ملك كند موش شكار

بهر نان گربه كند نزد سگان، روباهي
یا در قصيده اي دیگر طنز قوي شاعر در راه 
به سخره گرفتن حاكمان به كار رفته است:
آن كس كه اسب داشت غبارش فرو نشست

گردِ سم خران شما نيز بگذرد

سیف فرغاني و شعر مدحي
سيف فرغاني شــاعري مدیحه سرا نيست. 
او نيز همچون غریب یمگان، ناصرخســرو 
قبادیاني، درّ لفــظ دري را در پاي خوكان 
نریختــه و قلم خــود را در راه تبيين افكار 
آزادمنشــانه به گردش درآورده اســت. او 
هيچ گاه نپســندیده  است كه مانند شعراي 
مدیحه ســرا چاپلوســي و تملق كند و ارج 
و قــرب خــود را پایيــن بيــاورد و پایگاه 
اجتماعي اش را متزلزل سازد. در تمام دیوان 
سيف فقط از دو تن از صاحب منصبان در سه 
مورد ســتایش گونه اي صورت گرفته است: 
یكي شــمس الدین محمــد صاحب دیوان 

جویني كه در قطعه اي بدین مطلع: 
چو حق خواجه را  آن سعادت بداد

كه بر اسب دولت  سواري كند
او را بــه وجود و ســخا و كــرم و عدل و 
دســتگيري از محتاجان سفارش مي كند. 
دیگري غازان خان است كه در دیوان سيف 
دو بار به نام او بر مي خوریم و شــاعر ضمن 
اظهار شكایت از وضع نابسامان مردم و ظلم 
و ســتم عاملان ایلخاني و فقر و بيچارگي 

خلق، او را پند و نصيحت مي كند:
اي صبا با دَمِ من كن نفسي همراهي

به سوي شاه بَر از من سخني گر خواهي
قدوه و عمدة شاهان جهان غازان را 
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از پریشاني این ملك بده آگاهي
گو در این مصر كــه فرعون درو صد بيش 

است
نان عزیز است كه شد یوسف گندم چاهي
امن از این خاك چنان رفته كه گر یابد باز

خوف آن است كه از آب بترسد ماهي
فتنه از هر طرفي پيش نهد پاي دراز

گر بگيرد پس از این دست ستم كوتاهي
نيست در روم از اســلام به جز نام و شده 

است
قطب دین مضطرب و ركن شریعت، واهي

گر نيابي برود این رمقي نيز كه هست
ور بيابي كُنَدَت بخت و ظفر همراهي

آفتابا به شرف خانة خویش آي و بپاش
نور بر خلق، كز استاده نياید ماهي
بعد فضل احدي مانع و دافع نبود

این چنين داهيه را غير تو شاهي داهي
بي شك، ســتایش او از غازان خان به این 
ســبب بوده كه در ميان دیگر فرمانروایان 
ایلخاني به ســبب اصلاحاتــي كه در دورة 
زمامداري اش انجام داده، نام نيكي از خود 
بر جاي نهاده اســت. »غازان با وجود عمر 
كم و ســلطنت كوتاه به واسطة اصلاحات 
و اقداماتــي كه كــرده و ابنيــه و قواعد و 
قوانيني كه به جا گذاشــته بلاتشبيه یكي 
از سلاطين بزرگ مشــرق است و اگرچه 
مقایسة او با امثال كوروش كبير و داریوش 
اول و سلاطين ساساني صحيح نيست ولي 
غازان را مخصوصاً از لحاظ مملكت داري و 
اداره باید از ســلاطين معتبر ایران و به هر 
حال از این حيث او را بزرگ ترین پادشــاه 
سلسله ایلخانان دانست« )اقبال آشتياني، 

.)281:1379
گرچه قصایدي از ایــن گونه را مي توان با 
قصایدي از آن ِ سعدي مقایسه كرد كه در آن 

ملوك را نصيحت مي كند:
»به نوبت اند ملوك اندر این سپنج سراي

كنون كــه نوبت توســت اي ملــك، به 
عدل گراي« )سعدي، 1370: 64(

ولي ســيف از چنان شــهامت و صراحت  
لهجه اي برخوردار اســت كه ادب سياسي و 

انتقادي سعدي هم به گرَدَش نمي رسد:
اي كه اندر ملك گفتي مي نهم قانون عدل
ظلم كردي، اي اشاراتت همه بيرون عدل
این اميراني كه بيماران حرص اند و طمع

همچو صحّت از مرض دورند از قانون عدل
دستِ چون شمشيرشان هر ساعتي در پاي 

ظلم
بر سر ميدان بيدادي بریزد خون عدل

زان همي ترســم كه ناگه ســقف بر فرش 
اوفتد

خانة دین را كه بس باریك شد استون عدل
پس، مدیحه گویي او از غازان خان نه از ثنا 
و ســتایش هاي فرخي سيستاني از محمود 
غزنوي اســت و نه از خوشــامدگویي ها و 
ثناخواني هاي معزّي از ملكشاه سلجوقي و 
نه مانند تملق گویي هاي ظهير فاریابي است 

كه مي گوید: 
»نُه كرسي فلك نهد اندیشه زیر پاي
تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان  دهد«

)فاریابي، 1381: 85(
مدح سيف مدح سازنده است؛ مدحي است 
كــه مي خواهد حاكــم را از بي عدالتي هاي 
زمانه بياگاهاند و او را ترغيب كند كه به فكر 
پاســداري از مال و ناموس و هستي مردم 
ستم دیده باشد. سيف فرغاني كساني را كه 
جز گفتار یاوه ثمري ندارند و سخن رنگين 
خود را بر دیــوار ظالمان نقش مي بندند، با 

زباني تند و دل گزا به باد انتقاد مي گيرد:
اي ز بازار جهان حاصل تو گفتاري

عمر تو موسم كار است و جهان بازاري
هرچه گویي به جز از ذكر همه بيهوده است

سخن بيهده زهر است و زبانت ماري
از ثناي امرا نيك نگه دار زبان

گرچه رنگين سخني نقش مكن دیواري
مدح این قوم، دل روشن تو تيره كند

همچو رو را كلف و آینه را زنگاري
از چنين مرده دلان راحت جان چشم  مدار

چو ز رنجور شفا كسب كند بيماري
ظالمي را كه همه ساله بود كارش فسق

به طمع نام منه عادل و نيكوكاري
نيت طاعت او هست تو را معصيتي

كمر خدمت او هست تو را زنّاري
هركه را زین امرا مدح كني ظلم بود
خاصه امروز كه از عدل نماند آثاري

نتیجه گیري
دورة مغول علاوه بر ابعاد وســيع كشتار، 
غــارت و ویرانــي، دورة  انحطــاط فكري، 
فرهنگي و اجتماعي در ایران بود كه عوارض 

و عواقــب آن قرن ها ادامــه یافت. در این 
دوره، تعدادي از شعرا و عرفا در درگيرودار 
حملة مغولان كشته شدند، گروهي جلاي 
وطن كردند و به سرزمين هاي دیگر رفتند 
و گروهي نيــز با ســختي ها و ناملایمات 
ساختند و سوختند و یا براي برخورداري از 
مقام دنيوي هم رنگ جماعت شدند. شاعران 
و ادیباني كه در این دوره مي زیســتند و از 
اوضاع و احوال روزگار به جان  آمده بودند، 
یا از طریق پند و اندرز در هدایت و ارشــاد 
ستمگران و دست برداشــتن از ایذا و آزار 
مردم سعي مي كردند یا صریح و تند و یا به 
روش طنز و هزل و شوخي و كنایه به انتقاد 
مي پرداختند. از ميان این گروه، شــاعري 
كه كوبنده ترین اشــعار انتقادي را سروده 
سيف فرغاني است. او در قصاید اجتماعي 
خود رســواگر ظالمان و ستم پيشگان دورة 
خود بوده اســت. با خواندن اشعار انتقادي 
او مي توان از بخشي از تاریخ اجتماعي آن 
دوره آگاه شد؛ به عبارت دیگر، دیوان سيف 
آیينة تمام نماي اوضــاع اجتماعي در قرن 

هفتم و هشتم هجري است.
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